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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان‌خبرها

قتل مسلحانه  مرد  میان سال  در سایه اختلافات ملکی
توکلی-  عامل قتل مسلحانه  مرد میان  سال و 
همدستش   در حالی  در چنگ  پلیس جیرفت  
گرفتار شدند ، که  یک ماه  قبل  دست به این 
جنایت  هولناک  زده بودند. فرمانده انتظامی 
جیرفت  در تشریح این حادثه گفت: حدود 
یک ماه قبل ، وقوع یک فقره قتل مسلحانه 
به مرکز فور یت های پلیسی  این شهرستان 
گزارش شد که بلافاصله ماموران دایره جنایی 
پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل 
شدند. به گزارش خبرنگارما، سرهنگ "رضا 
محمد رضایی"   افزود: با حضور ماموران در 
محل حادثه  مشاهده  و مشخص شد، فرد 
میان‌سالی بر اثر شلیک گلوله  زخمی شده  و به 
علت خون ریزی شدید  جان باخته  است. این 
مقام انتظامی اظهار کرد   : کارآگاهان پلیس 

آگاهی با تکمیل تحقیقات و شناسایی قاتل به 
علت حساسیت موضوع، رسیدگی به پرونده 
را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وی  
تصریح کرد : سرانجام ماموران  پس از حدود 
یک ماه تلاش بی وقفه با اقدامات پلیسی و 
گسترش چتر اطلاعاتی ، قاتل و همدست   
متهم  را در حالی که قصد خروج از شهرستان 
داشتند در یک عملیات منسجم با همکاری 
سربازان گمنام امام زمان )عج( دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل  کردند  .وی خاطرنشان 
کرد : متهم در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه 
با مستندات پلیس به ارتکاب قتل به علت 
اختلافات ملکی با مقتول اعتراف کرد و به 
همراه همدستش پس از تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی  تحویل  شد.

قصاص قاتلی که بعد از عروسی خون به پا کرد!
ــال قبل و  سجادپور- جــوانــی کــه 12 س
دقایقی بعد از بــرگــزاری مجلس عروسی 
دست به جنایتی هولناک زد، سپیده دم 
روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار 

مجازات آویخته شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، بیست و 
چهارم فروردین سال 86 مشاجره ای بین 
افرادی در یکی از روستاهای سبزوار رخ داد. 
دامنه این مشاجره که به مجلس عروسی 
یکی از اهالی کشیده شده بود همچنان با 
درگیری ادامه یافت تا این که دقایقی بعد از 
برگزاری مجلس عروسی ناگهان، نزاع آن ها 
به گونه وحشتناکی به منزل یکی از طرفین 
)قاتل( کشید. در همین حال »یونس-م« با 
شمشیر ضربه هولناکی به سر »حسن-م« 

زد و او را به قتل رساند. بنابراین گزارش، 
با دستگیری متهم به قتل، مشخص شد که 
نــزاع مذکور به خاطر اختلافات قبلی رخ 
داده است. حکم این پرونده جنایی که در 
شعبه پنجم کیفری خراسان رضوی مورد 
رسیدگی قرار گرفته بود صادر شد و یونس 
با توجه به محتویات پرونده و دیگر اسناد و 
مدارک انکارناپذیر و همچنین اقرار صریح 
در جلسات دادگاه، به قصاص نفس محکوم 
شد. گــزارش اختصاصی خراسان حاکی 
ــادر شــده در شعبه  ــت، با تایید رای ص اس
34 ساله  28 دیــوان عالی کشور، متهم 
روز گذشته با حضور قضات اجرای احکام 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پای چوبه 

دار رفت و حکم به اجرا درآمد.

توصیه های پلیس درخصوص 
پیشگیری از سرقت منزل

    اگر محدوده منزل شما از نور کافی برخوردار 
نیست، در سر در خانه از نور لامپ استفاده کنید.

     در محله ها و کوچه های خلوت و کم رفت و آمد 
سعی کنید با مشارکت اهالی ساختمان یا محله، 

سرایدار یا نگهبان محله استخدام کنید.
     در دسترس بودن تلفن کلانتری مربوط به 
محل شما و پاسگاه های انتظامی می تواند مفید 

باشد.
     از قرار دادن کلید زیر جا کفشی، داخل کفش 

و دیگر نقاط قابل دسترس خودداری کنید.
ــرس افـــراد  ــت     کلید مــنــزل خـــود را در دس

غیرمطمئن قرار ندهید.
    روی در آپارتمان، لنز چشمی، زنجیر و قفل 

شب بند نصب کنید.
     ضمن استفاده از درهای ضدسرقت از حفاظ 
کشویی که قفل آن از داخل تعبیه شده استفاده 

کنید.
     از باز کردن در روی افــراد ناشناس به ویژه 
هنگام شب خودداری و آن را به فرزندانتان نیز 

یادآوری کنید.
ــای ورودی       شب ها هنگام استراحت دره
ساختمان را قفل کنید، حتی اگر خودتان در 

حیاط می خوابید.
    گاو صندوق

الف. دیگران از وجود گاو صندوق در منزل مطلع 
نباشند.

ب. محل نگهداری گــاو صندوق دور از چشم 
دیگران باشد.

ج. وزن، حجم و نوع گاو صندوق را متناسب با 
کاربردی که برای تان دارد انتخاب کنید.

د. گاوصندوق را  از فروشگاه های معتبر تهیه شود.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 ۳ نفر از ۴ زندانی فراری ندامتگاه 
شهید کچویی دستگیر شدند 

 فرار ناکام ال چاپویی 
از زندان کچویی

مدیر کل زندان های استان البرز از دستگیری 
سه نفر از چهار زندانی فراری ندامتگاه شهید 

کچویی خبر داد.
عبدا... مرتضوی در گفت وگو با ایسنا گفت: سه 
نفر از چهار زندانی که روز چهارشنبه  از ندامتگاه 
شهید کچویی فرار کرده بودند،  دستگیر  شدند 
و ان شــاءا... نفر چهارم هم به زودی بازداشت 

می شود. 
وی ضمن تشکر از نیروهای   امنیتی و قضایی و 
اطلاعاتی استان البرز گفت: این زندانیان توسط 
یگان حفاظت زندان   و در کمتر از ۲۴ ساعت 
 با  پیگیری های همکاران زنــدان ها  دستگیر 

شدند.
ــام کردند که چهار   دیــروز خبرگزاری ها اع
زندانی در ندامتگاه شهید کچویی کرج با حفر 
تونلی در بخش کارگاه ها توانستند فرار کنند 
که این موضوع بازتاب گسترده ای نیز در فضای 
مجازی داشت و برخی کاربران آن را با فرار »ال 
چاپو« زندانی معروف مکزیکی مقایسه کردند.
هرچند ال چاپو نیز اگر چه فرار موفقی داشت اما 

بعد از مدتی در جای دیگری دستگیر شد.

سیدعبدا... مرتضوی مدیرکل زندان‌های استان 
البرز در همین باره  اظهار کرده بود: کارگاه‌های 
بنیاد تعاون جنب زنــدان است و زندانیانی که 
متقاضی کار هستند در آن جا مشغول می‌شوند.
وی افزود: ما زندانیان را صبح به صبح به کارگاه 
بنیاد تعاون زندانیان تحویل می‌دهیم. هنگام 
زنــدان  به  می‌خواستیم  را  زندانیان  که  عصر 
برگردانیم در شمارش آن ها، متوجه فرار چهار 

زندانی شدیم.
مدیرکل زندان‌های استان البرز تصریح کرد: 
زندانیان ندامتگاه فردیس جرایم سبک مالی 
و کلاهبرداری دارند و با ایجاد حفره‌ای در زیر 
دیــوار کارگاه بنیاد تعاون اقــدام به فــرار کرده‌ 

بودند .  
ــال حسن جهانشاهلو دادســتــان  درعــیــن ح
ــن کــه چهار زنــدانــی از  فــردیــس نیز بــا بیان ای
فرار  زندانیان  تعاون  بنیاد  کارگاهی  محوطه 
کرده‌اند،  تاکید کرده بود : این چهار نفر از داخل 
زندان فرار نکرده‌اند و موضوع حفر تونل از داخل 

زندان برای فرار تکذیب می‌شود.

سجادپور- با اجرای دو حکم قصاص نفس 
در زنــدان مرکزی مشهد، چهار جوان فقط 
به خاطر سوءظن به کام مرگ فرو رفتند تا 
هشداری جدی برای آنانی باشد که به راحتی 
تسلیم حدس و گمان می شوند و بدون کنترل 
خشم خود دست به جنایت هایی هولناک 

می زنند!
ــزارش اختصاصی خــراســان، شامگاه  به گ
ــرداد ســال 89، زنــگ تلفن  بیست و ســوم م
همراه قاضی ویژه قتل عمد مشهد، خواب را 
از چشمان مقام قضایی ربود! یکی از نیروهای 
پاسگاه انتظامی آبروان مشهد از وقوع جنایتی 
هولناک خبر داد و گفت: جسد جوانی حدود 
25 ساله در حاشیه جــاده خاکی روستای 

کلاته شورک به میرزاخان رها شده است.
در پی دریافت این خبر بلافاصله قاضی علی 
اکبر صفائیان )قاضی ویژه قتل عمد در زمان 
وقوع حادثه( شبانه عازم محل کشف جسد 
در حوزه استحفاظی کلانتری آبروان شد و 
بدین ترتیب تحقیقات گسترده میدانی ادامه 
یافت. بررسی های مقدماتی نشان می داد 
جسد مربوط به جوانی مجهول الهویه است 
که با وارد آمــدن ضربات چاقو و تبر داخل 
رودخانه خشکیده حاشیه جاده روستایی به 
طرز وحشتناکی به قتل رسیده است. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که موتورسیکلت تریل 
قرمز رنگ بدون پلاکی نیز که در کنار جسد 
رها شده بود احتمالا به مقتول تعلق دارد 
بنابراین بررسی های قضایی برای شناسایی 
هویت مقتول و همچنین یافتن سرنخ هایی 
از جنایت تا سحرگاه روز بعد به طول انجامید 
و قاضی صفائیان پس از اقامه نماز صبح 
ــاره به محل وقوع  در پاسگاه انتظامی، دوب
جنایت بازگشت تا این که دامنه تحقیقات به 
روستاهای اطراف کشید و هویت مقتول به 

نام »حسین-ب« شناسایی شد.
بنابر گــزارش خراسان، در حالی که جسد 
جــوان 25 ساله با دستور مقام قضایی به 
پزشکی قانونی انتقال یافته بود، گروه ویژه 
ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی و با راهنمایی های قاضی 
باتجربه دادسرای عمومی و انقلاب، به ردزنی 
های اطلاعاتی پرداختند و موفق شدند برخی 
از عوامل مرتبط با این جنایت هولناک را 
شناسایی کنند اما متهم اصلی پرونده که 

»داوود« نام داشت همچنان فراری بود.
بالاخره بعد از گذشت پنج سال از این ماجرای 
وحشتناک و در حالی که سرهنگ محمدرضا 
پلیس  جنایی  اداره  ریــاســت  ثانی  غلامی 
آگاهی خراسان رضوی را به عهده گرفته بود، 
گروه دیگری از کارآگاهان زیرنظر مستقیم 
رئیس اداره جنایی و با راهنمایی های قاضی 
صفائیان مامور رسیدگی به این پرونده جنایی 
شدند. آنان پس از حدود یک ماه رصدهای 
اطلاعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد متهم فراری با عنوان جعلی در یکی 
نیشابور  جلگه  میان  بخش  روستاهای  از 
ازدواج کرده است و زندگی مخفیانه ای دارد. 
بنابراین عملیات دستگیری وی در دستور 
کار قرار گرفت و گروه عملیاتی کارآگاهان 
با دستور مقام قضایی وارد عمل شدند. آنان 
متهم را در روستای همایی در حالی به دام 
انداختند که 24 ساعت در اطراف روستا به 

کمین نشستند تا این که متهم فراری سوار بر 
یک دستگاه موتورسیکلت وارد روستا شد و به 

دام کارآگاهان افتاد.
این جوان که آن زمان 25 ساله بود توسط 
قاضی صفائیان مورد بازجویی های تخصصی 
قرار گرفت و در اعترافات خود گفت: برادرش 

نقش مهمی در ارتکاب قتل نداشته و تنها 
یک ضربه چوب به گردن مقتول زده است. 
وی در بــازســازی صحنه جنایت نیز مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد و گفت: »حسین« 
جوان 25ساله )مقتول( مدام برای خواهرم  
ایجاد مزاحمت می کرد او حتی پیامک های 

تهدیدآمیز نیز برای ما می فرستاد و من از 
ایــن مــوضــوع، که 
شکل ناموسی به 
بود  گرفته  ــود  خ
ــودم.  نـــاراحـــت بـ
ــه روز  ــن کـ ــ ــا ای تـ
حــادثــه درحــالــی 
که با برادرم سوار 
مــوتــورســیــکــلــت 
بودیم او را دیدیم 
که در همین مسیر 
تردد می کند. من 
از قبل چاقو و تبر 
در دســت داشتم 

موتورسیکلتم را داخل رودخانه متوقف کردم 
و بــرادرم بالای تپه رفت تا آمدن او را به من 
اطلاع دهد. وقتی او از سراشیبی رودخانه 
پایین آمد کنار من توقف کرد که من هم در یک 
لحظه با تبر ضربه ای به گردن و دستش زدم 

که ساعت او هم روی زمین افتاد.
ــزود: جــوان 25  متهم این پرونده جنایی اف
ساله روی زمین افتاده و یک پایش نیز زیر 
موتورسیکلت قرار گرفته بود که در این هنگام 
بــرادرم نیز از بالای تپه پایین آمد و به خاطر 
کینه ای که از قبل داشت با چوب ضربه آرامی 
به گردن او زد این درحالی بود که آن جوان 
قصد داشت از روی زمین بلند شود و با چاقو 
به من حمله کند، اما من با چاقو ضرباتی دیگر 
بر پیکر او وارد کردم ولی او هنوز زنده بود به 
همین خاطر یک پای اورا گرفتم و پیکر خون 
آلــودش را روی شن های رودخانه کشیدم 

تا به مکانی ببرم که در معرض دید افرادی 
که از آن جا عبور می کردند، قرار نگیرد. در 
آن جا هم چند ضربه چاقو به او زدم و دوباره 
به محل درگیری بازگشتم و موتورسیکلت 
او را تا کنار جسدش بــردم با تبر ضربه ای 
هم به موتورسیکلت او زدم چرا که او قبلا 
موتورسیکلت مرا تخریب کرده بود. بعد از 
آن هم ســوار موتورسیکلت خــودم شدم و با 

عبور از روی پاهای مقتول، به همراه برادرم 
فرار کردیم. آن روز تکه ای از چاقو در بدن 
مقتول شکسته بود و من تبر و تکه دیگر چاقو 
را داخل آبگیری که در فاصله خیلی دورتر 
از این جا قرار دارد، انداختم. وی ادامه داد: 
بعد از آن هم به یکی از روستاهای نیشابور 
رفتم و با هویت جعلی به زندگی ام ادامــه 
دادم و در آن جا با 
ــری ازدواج  ــت دخ
ــردم که صاحب  ک
ــد نیز  ــرزنـ ــک فـ یـ
شــدم. بعد از آن و 
در تاریخ سیزدهم 
اردیــبــهــشــت 94 
به دام کارآگاهان 

افتادم.
به  ــخ  ــاس پ وی در 
ســـــــوال قــاضــی 
ــان کــه  ــیـ ــائـ ــفـ صـ
مــاجــرای  پرسید 
پیامک »خداحافظ تا پای چوبه دار!« چیست؟ 
نیز گفت: فردی که آن پیامک را برایش ارسال 
کردم بی گناه است و در این جنایت نقشی 
ندارد من تنها خواستم بگویم که من فلانی را 
کشته ام! بنابر این گزارش، در ادامه بازسازی 
صحنه قتل، متهم ردیف دوم این پرونده نیز 
اظهارات برادرش را عین واقعیت دانست و 

گفت: هر آن چه را برادرم گفت قبول دارم. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
این پرونده جنایی پس از تکمیل تحقیقات و 
صدور کیفرخواست به شعبه پنجم کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و قضات باتجربه 
این شعبه نیز پس از برگزاری چند جلسه 
محاکمه، متهم اصلی پرونده را به قصاص 

نفس محکوم کردند.
با تایید قطعی رای صادر شده در شعبه 20 
دیوان عالی کشور، پرونده مذکور به اجرای 

احکام دادســرای عمومی و انقلاب مشهد 
ارسال شد و با دستور قاضی عندلیب )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجرای 
احکام( در مرحله اجرا قرار گرفت. بنابراین 
گزارش، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، 
سپیده دم روز گذشته داوود که دیگر حدود 
30 سال داشت در زندان مرکزی مشهد و در 
حضور قاضی اجرای احکام و دیگر مسئولان 
ذی ربط پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید 
تا دو جوان فقط به خاطر سوءظن یک ارتباط 

غیرمتعارف به کام مرگ فرو روند.
شایان  ذکر است، قاضی علی اکبر صفائیان 
ــاه  هــم اکــنــون ریــاســت شعبه 118 دادگـ

کیفری2 مشهد را به عهده دارد.

▪ اشتباه گرفتی!	
ماجرای تلخ سوءظن دیگری که دو جوان را به 
کام مرگ فرستاد، از بیست و دوم خرداد سال 
95 و در روستای تقی آباد از توابع شهرستان 
تربت جام زمانی شکل گرفت که جوان 25 
ساله ای به نام مهدی در منزل مسکونی اش 
به قتل رسید و متهم فراری این پرونده چند 
ساعت بعد با لباس های خون آلود در چنگ 

نیروهای انتظامی گرفتار شد.
ــدای فریادهای  از همسایگان که ص یکی 
»اشتباه گرفتی!« مقتول را در سحرگاه بیست 
و دوم خرداد سال 95 شنیده بود به بازپرس 
پرونده گفت: صبح که برای ادای نماز بیدار 
شدم صدای فریادهای همسایه را شنیدم که 
جیغ می کشید: تو را جان مادرت نزن! اشتباه 
ــردم مهدی با پدرش  گرفتی! ابتدا فکر ک
دعوا می کند اما وقتی به همراه یکی دیگر از 
همسایگان به خانه آن ها رفتیم با پیکر غرق در 
خون او روبه رو شدیم که هدف اصابت ضربات 

چاقو قرار گرفته بود!
گزارش خراسان حاکی است، متهم 26 ساله 
این پرونده نیز در حالی که به صراحت ارتکاب 
قتل را گردن گرفته بود در اظهاراتش گفت: به 
مهدی سوءظن داشتم و احساس می کردم با 
خواهرم ارتباط دارد به همین دلیل سپیده دم 
از دیوار منزل آن ها بالا رفتم تا این که جوان 
25 ساله )مقتول( از سرویس بهداشتی بیرون 
آمد دیگر امانش ندادم و ضربات چاقو را بر 

بدنش فرود آوردم!
اگرچه قصد کشتن او را نداشتم ولی وقتی 

خون آلود روی زمین افتاد از محل گریختم!
بنابر گزارش خراسان، با تکمیل تحقیقات و 
اعترافات صریح متهم، این پرونده در شعبه 
اول کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت و 
قضات دادگاه، وی را به قصاص نفس محکوم 
کردند. رای صــادر شده اما مــورد اعتراض 
متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفت و به شعبه 
19 دیــوان عالی کشور ارســال شد. قضات 
دیوان عالی نیز پس از بررسی دقیق محتویات 
پرونده، رای صادر شده را مطابق با موازین 
قانونی و شرعی دانستند و حکم به تایید آن 

دادند.
 این گونه بود که پرونده مذکور نیز به اجرای 
احکام دادســرای عمومی و انقلاب مشهد 
سپرده و متهم 31 ساله با حضور قاضی اجرای 
احکام به دار مجازات آویخته شد و بدین ترتیب 
چهارمین جــوان نیز تنها به خاطر سوءظن 

زندگی دنیوی خود را از دست داد.

ماجرای »مینا معجزه«

او همه روح و روانم را تسخیر کرده بود به طوری 
ــودم نداشتم و تنها به  که هیچ اراده ای از خ
دستورات او عمل می کردم. آن قدر در کارش 
تبحر داشت که به »مینا معجزه« معروف بود تا 

جایی که ...
دختر 45 ساله ای که در پی یک آشنایی تلفنی با 
یک مرد جوان همه پس انداز خرید جهیزیه اش 
را به بهانه آخرین فرصت ازدواج از دست داده بود 
در حالی که به ساده لوحی خودش تاسف می 
خورد و برای دستگیری مرد شیاد دست به دامان 
قانون شده بود در تشریح ماجرای »مینا معجزه« 
به کارشناس اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد 
گفت: فرزند بزرگ خانواده بودم و همواره تلاش 
می کردم تا یار و غمخوار خواهران و بــرادران 
کوچکم باشم.  به طــوری که گویی مسئولیت 
زندگی آن ها را برعهده داشتم. پدرم یک کارگر 
ساده و مادرم خانه دار بود بنابراین من هم خودم 
را بزرگ خانواده می دانستم و از هیچ تلاشی 
برای سعادت و خوشبختی اعضای خانواده ام 
ــردان نبودم تا این که همه خواهران و  روی گ
برادرانم در سن پایین ازدواج کردند و به دنبال 

سرنوشت خودشان رفتند. 
من هم آن قدر درگیر امور خانه و رفع مشکلات 
خواهران و برادرانم بودم که نفهمیدم روزهای 
جوانی ام سپری شده است. آن روزها با آن که 
خواستگاران خوبی داشتم اما با سختگیری های 
بی جا فرصت ازدواج را از خودم گرفتم تا همدم 

پدر و مادرم باشم.
 زمانی به خود آمدم که دیگر سن و سالی از من 
گذشته بود و هیچ خواستگاری زنگ خانه ما را 
به صدا درنمی آورد. ماه ها و سال ها به همین 
ترتیب سپری شد تا این که حدود دو سال قبل 
زمانی که در پارک ملت مشهد مشغول قدم زدن 
بودم با دختری به نام »نازگل« آشنا شدم. او دختر 
یکی از تاجران معروف شهر بود و مثل ریگ پول 

خرج می کرد. 
شاید فقط پول لباس و کیف های مارکش به 
اندازه همه زندگی ما بود اما نمی دانم چگونه 
علاقه ای بین ما شکل گرفت و من سیر تا پیاز 
زندگی ام را برای نازگل بازگو کــردم، او که با 
آرامش و طمانینه به حرف هایم گوش می داد 
ناگهان از فالگیری معروف به نام »مینا معجزه« 
سخن گفت و ادامه داد او چاره مشکل تو را می 
داند آن قدر در کارش تبحر دارد که حتی گذشته 
و آینده را همانند تصویر آینه مقابلت قرار می دهد 
بدون آن که یک مورد آن را نیز نمی توانی انکار 
کنی از حرف های نازگل خنده ام گرفته بود به او 
گفتم مثلا تو دختری تحصیل کرده هستی نباید 
این گونه خرافات را باور کنی! اما نازگل بدون 
آن که از حرف های من رنجیده خاطر شود ادامه 
داد این که مشکلی ندارد هزینه دیدار تو با مینا 
معجزه را من پرداخت می کنم و تو برای یک بار 

هم که شده نزد او برو تا گره مشکلت را باز کند.
خلاصه آن روز نازگل به قدری از مینا معجزه برایم 
سخن گفت که در نهایت متقاعد شدم برای یک 
بار نزد او بروم. وقتی قدم در خانه آن  زن فالگیر 
گذاشتم ابتدا ترسی عجیب وجودم را فراگرفت 
اما وقتی فالگیر نام پدر و مادرم را بر زبان راند و 
همه زندگی مرا را روی میز ریخت آرام آرام باورم 

شد که او به حق، مینا معجزه نام گرفته است.
 از آن جا که بیرون آمدم با نازگل تماس گرفتم 
و هیجان زده همه ماجرا را برایش بازگو کردم 
دیدی  گفت:  خندید  می  که  حالی  در  نازگل 
برخی مواقع سختگیری های بی جا داری. او 
حتی آینده تو را نیز به خوبی می داند. خلاصه 
آن شب فقط به حــرف هــای آن زن فالگیر می 
اندیشیدم که گفت روزی تلفنم زنگ خواهد 
خورد و من خوشبختی ام را در پیشنهاد تماس 

گیرنده خواهم یافت. 
از آن روز به بعد پای من به خانه آن فالگیر باز شد و 
مدام مانند یک مرید فقط بی چون و چرا به حرف 
هایش گوش می دادم گویی غول چراغ جادو 
بود که برای تضمین سعادت و خوشبختی من 
از چراغ جادو بیرون خزیده بود اعتقاد عجیبی 
به حــرف هایش داشتم تا ایــن که سه مــاه بعد 
مردی با من تماس گرفت و پیشنهاد ازدواج داد. 
خوشحال و هیجان زده با مینا معجزه تماس 
گرفتم. او گفت خوشبختی به تو روی آورده! 
اعتمادش را جلب کن! خیلی زود دیدارهای 
حضوری من و »فرزاد« آغاز شد. او که دو سال از 
من کوچک تر بود از من خواست برای یک سرمایه 
گذاری به او کمک کنم وقتی موضوع را با مینا 
معجزه در میان گذاشتم گفت: این آخرین شانس 
ازدواج توست فقط اعتمادش را جلب کن! من 
هم مبلغ صد میلیون تومان را که پس انداز خرید 
جهیزیه ام بود به حساب فرزاد ریختم ولی او دیگر 

حتی تلفن هایم را پاسخ نداد.
فالگیر هم می گفت صبور بــاش! ولی الان دو 

سال می گذرد و من خبری از فرزاد ندارم و ...
شایان ذکر است، بررسی های قضایی با صدور 
ــوی ســرگــرد محمدی )رئیس  دســتــوری از س

کلانتری آبکوه( در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

وی در پاسخ به سوال قاضی صفائیان

 که پرسید ماجرای پیامک 

»خداحافظ تا پای چوبه دار!« چیست؟ 

نیز گفت: فردی که آن پیامک را برایش 

ارسال کردم بی گناه است و در این 

جنایت نقشی ندارد من تنها خواستم 

بگویم که من فلانی را کشته ام!

با اجرای 2 حکم قصاص نفس در زندان مشهد

متهم اصلی پرونده »خداحافظ تا پای چوبه دار!« 
 هنگام  تشریح  صحنه جنایت در حضور قاضی صفائیان

اختصاصی خراسان


